
 
 جدال دو فاعل برای بودن
 به بهانه روز جهانی زن

 مقدمه اول 
ن ديروزمي تا هِ و سرگشتگی های انسان در حال زايش در اين متن،  ريشه در متن" پست مدرن متنِ" هويتبحرانِ  

 خالی از " ،منجر به پهن شدن نسبی متنی استرنسانس در دوران ما    بعد از متنِروند منطقی   .دارد" فاعل" 
روندی که نقطه آغاز آن . تی و منطقی اسحضوراين متن در زير پای انسان معاصر نتيجه يک روند تاريخ  ."جنسيت

 و نقطه عطف آن انقلاب صنعتی در اروپا ،ست دادن تعريفی يگانه از جهان فروپاشی منوپل کليسا برای به درنسانس و
 به مناسبات " مفعول"ی جدٌارد شدن وصنعتی در اروپا و  انقلاب  متن سنت به متنِ  مدرن همراه است باگذر. است
 " متن سنتمفعولِ" البته مفعول در اين متن ". متن فاعل است"با اين وجود متن مدرن به طور تام و کمال. توليدی

می  مورد تجديد نظر و تعريف قرار ، بلکه اسارت او در متن فاعل نيست) تعبير انجيلگوشت لذيذ در دهان مومن، به (
  اين ی، تجزيه نگاه داروينمتن مدرن و از پدر پشمالو درفاعل از آسمانها و  ظهورطقی  پايين آمدن روند  من .گيرد

در اين تجزيه متن فاعل نه تنها شاهد به آب رفتن قد و قواره تا همين .  در زير دهان متن پست مدرن است" بزرگ"
 اين آغاز .ناسليش هم هست به آب رفتن رقت آور آلت تنظاره گر مهمتر ديروز تحسين برانگيزش می شود که از آن 

ل در مناسبات توليدی در متن مدرن، منجر به آب رفتن آلت تناسلی متن نتيجه  حضور مفعو  . بحران هويت جنسی است
، اين ظهور .  است  حضور دو فاعل تقريبا هم قد و قواره در آستانه همخوابگی و در متن پست مدرن فاعل و زمينه ساز

  . را به همراه دارد در قدم اول و در قدم بعد چيستی متن  ترجمه چيستی فاعل بحران،تنحضور دو فاعل در م
  

    حضور غايب. است" بی متنی"زمان حضور غايب  دو صدا درحضور و هم"  پست مدرنِمتن"  چالش بزرگ 
 و همزمان بی صدايی را چند صدايیس  و چالش يک پارادوک" مفعول" از يک طرف وهمزمان گم رنگ شدنِ" فاعل" 

 نطفه ای است که در درون به عنوان نيروی کار در چرخه توليد " متن مدرنيسم" در" مفعول" حضور.  دامن می زند
. اين نطفه در يک روند منطقی ضرورت زاييده شدن را پيش روی دارد.  را دارد" متنِ فاعل"  کله پا کردنخود توانِ
اگر نيچه در  .، در بی متنی، حضور دو فاعل در نبود مفعول، معضل پيش روی متن پست مدرن است" متن"اين زايشِ

متن مدرن از زبان زرتشت مرگ خدا را اعلام می کند، روند طبيعی اين خدا مردگی در متن فاعل و با خونريزی کنترل 
 خدا مردگی در متن .هضم و درک نسبی  است قابل ،شده در روی ميز جراحی و ظرف زمانی تقريبا ايستای متن مدرن

 در دامن متن فاعل رخ می ، خدا مردگی متن مدرنيسم. متن از زير پای مدرنيسم نمی شودمدرنيسم  موجب جارو شدن
  در پست مدرنيسم در مدرنيسم، روند طبيعی اين خدا مردگی.  در دامن متن فاعل قابل هضم است، اين مردن.دهد

 در درون و تکيه به متن فاعل نمی تواند ،اين مرگ و احتمال تولد متن ديگری که فاعل نيست. ست ا"متن فاعلمرگِ " 
.  هستيم" تعويق تولد متن"ما شايد در پست مدرن شاهد به همين دليل اتفاق بيفتد،   

 
ی های  در متن مدرن اين ثبات دچار لرزش و آشفتگ . ثابت  استه  حضور و ادامه عناصرهميش، مشخصه متن سنت
رد پای اين ثبات نسبی را می توان در . با اين وجود اين متن از يک ثبات نسبی برخوردار است. قابل توجهی می شود

شخصه متن پست م.  ديدفرهنگی و حتی مرزهای جغرافيايی اجتماعی، اقتصادی، سياسی ، روابط توليدی، در مناسبات
 همه عرصه ها نشان می  خود را در،اين ناپايداری متن. ز استيال بودن هر آنچيزی که چي سمدرن خلا حضور متن و 

 در متن پست مدرن حضور ،هستيمهنرمند در متن مدرن  طولانی مدت   اگر ما شاهد ظهور و در صحنه ماندنِدهد مثلا
تن شايد بتوان زمان را  در م .حضور هنر در اين متن حضور لحظه است. و مرگ هنرمند دريک لحظه اتفاق می افتد 

چرخش   را زماننجره خروس ،  و در متن مدرنيسم زمان را  سوار بر قاطر ماشين بخار و  در متن پست مدرن سنت ح
  زير پایرخش ديوانه وار هزارم ثانيه ها درزمان در زير پای متن پست مدرن،  چ.  دانستديوانه وار هزارم ثانيه

اين دويدن با چنان شتابی و به همه .  است در فضاعلق در حال دويدن م، دونده ای است که ارتباط با پاها را از دست داده
 اسير در دونده ی ! که همزمان است با ايستادندويدنی . هن تداعی ميکندسوها و به سوی هيچ،  دونده ای ايستا را در ذ

  و از سوی ديگر ، چشم باز کردن پاها در هزارم ثانيه ها و در جنگلی از سردرگمی شاهد پارادوکس از يک طرف اين
دست و پا زدن در . چرخش پاها با سرعتی صورت می گيرد که درک او را از حرکت دچار خدشه و ترديد قرار می دهد

معضل رسيدن به خود با سرعتی که تنها موجب گم کردن خود و . حرکت متن پست مدرن است  موتوراين پارادوکس
   .رو می شود) رويا پس (ه جنگلی از علامت سوال در پيش رسيدن ب

 
 و بودن در لحظه را توجيه می ، اين معضل زمينه های حرکت ديوانه وار متن پست مدرن به سوی  تعريفهای مکرر

 پست  متن. جهان های پيرامونی اين متن با همان سرعت در حال جابجايی، تعريف مجدد و دوباره تعريف شدن اند. کند
نفجر می شود تا در لحظه ديگر و در هر لحظه از اين انفجار تا رسيدن به، متنِ سّيال است، باد می کند، ممدرن  

ی  عجيب اينکه اگر اين باد کردن را به زايش ترجمه کنيم اين زايش در درون متن. آستانه ی  انفجار ديگری ورم کند
  ! روی دادنی که منطقا نمی تواند اتفاق بيفتدخالی از جنسيت در حال روی دادن است، 



 بلکه نيست که متن بتواند روی آن بازی کند،  واژه به فرهنگ لغت، نه تنها کمک و زمينی ثابتی ن متن ، ورود هردر اي
در اين .  تازه در پيش روی متن مصادف است با سرک کشيدن يک فرهنگ لغت اين متن،ورود هر واژه به فرهنگ لغت

اين تعريف مکرر، تولد و  .  منفجر می کند و از دروند به نوبه خو که متن را واژه  چاشنی انفجاری  است متن هر 
را " نمتن پست مدر" در واقع شايد. همزمان مرگ در يک لحظه  شايد تنها خصيصه ايستای متن پست مدرن  باشد

.  ناميد" تولد تعويق"بتوان   
 

 پست مدرن، روی ميز کار متنمعادله  . در واقع معادله بزرگ متن  بعد از مدرنيته تعريف هويت انسانِ دو صدايی است
وی متنی است که متن نيست،  گذر از متن فاعل به س" معضل"   حل و حل شدن در اين . تعريف متن بی جنسيتی  است

  . ريشه در حضور اورگسم در متن فاعل داردت ديگر معضل پيچيده جلو روی متن پست مدرن به عبار
 

ورت می ص" روند طبيعی"  در يک" جوامع غربی"ی ديگر  درودر متناين عبور يا حرکت از متن سنت به متنی ديگر 
گيرد وبا فراز و نشيب های به پيش می رود ولی متن سنت در دوران ما بدون آنکه درگير يک روند منطقی برای 

بودن  هم فاز ناين. حرکت شود حضور هواپيما را در زير پا دارد در حالی که متنی است که سوار بر قاطر سير می کند
لقمه هضم . ار آشفتگی و عذاب وجدان می کندمتن را دچ.  برای متن سنت قابل هضم نيست،متن سنتمتن، و خيابان 

ه در خيابان  اين هم فاز نبودن آنچ. استی از اندرونی به بيرونناشدنی برای متن سنت در عصر ما پرتاب شدن مفعول
.  سنت در عصر ما استرگ و پارادوکس متن چالش بزمی گذرد و متنی که متن در آن راه می رود   

  و البته به بهانه هشتم ماه مارس روز جهانیاين نوشته تلاشی است برای درک متن و خودِ متن از زاويه هويت جنسی
. زن  

 
 مقدمه دوم 

 
  Simone De Beauvoir از حفظ همزمان می داند با چرخش هدف انسانرا " مفعول "   فيلسوف فرانسوی تولد زن 

 مرد و در " نيروی بدنی" به وسيله زن وزنه ای نيست که در مقابل" زايش"، اين چرخش در. نژاد به تسلط بر طبيعت
اورزی که در واقع متنی است بعد از گذر انسان از روابط ابتدايی کش.  بتواند عرض اندام کندی توليد مناسبات نهايت

 با اراده زن اتفاق نمی افتد،  ،ين متن حضور زن در ا عدم البته .يم متن فاعل هست زايش ما شاهداستريو و دو صدايه، 
  . او تحميل می شود کمک نيروی برتر بدنی مرد به بلکه اين متن به

رای ديدن  عدم دانش کافی ب از جمله،به کار می رود اسم می برداو از عوامل متعددی که برای حفظ چهارچوب اين متن 
موجب نديدن مرد به  و در نهايت اين نديدن ما " ما"يدن زنان از طرف خود آنان به صورت ندخود و دين خود در متن، 

 پا به بيرون نگذارد ،  باقی بماند" متن"املی که موجب می شود اسارت در متنِِ ولی مهمترين ع.  است" ديگران"عنوان 
دن زن در اسارت متن است، در قدم اول    به نظر او يکی از مهمترين عواملی که موجب باقی مان. است"عذاب وجدان"

 او معتقد است .  است" ديگران" و در نهايت نرسيدن و نديدن" ما"عذاب وجدان، در قدم دوم عدم تعريف خود به عنوان
.  مفعول در متن فاعل قطعی استاسارتِ.  مفعول نمی توان اطلاق کردمفهوم انسان آزاد را بهدر چهارچوب متن فاعل، 

 .نقش محيط برای بقای متن مردانه البته کليدی است.  تنها آلترناتيو مفعول برای رهايی از متن فاعل باشدشايد خودکشی
مفعول در (در اين متن پسران به پسر بودن خود افتخار می کنند و همزمان خواسته های جنسی دختران و آلت تناسلی آنها

تص زنان  می شود خصيصه ای مخ" شرم"ابو قرار می گيرد ودر هاله ای از ت) !زبان فارسی فکر می کنم بی آلت باشد
  . ، حضور و بقای متن فاعل را تضمين می کند"خود"نتيجه اين دو تصوير جداگانه از . و غرور مشخصه ای مردانه

   
 ابد، اين ديدن خود برای رل خود را در می يقتی رخ می دهد که زنبه نظر او بزرگترين بحران در زندگی دختران و

ديدنِ اين سمبل مفعول بودن، همراه است با .  استهمزمانخون دوران عادت يا قاعدگی  ديدن اولين  با اولين بار، 
 اين تصوير از خود به وسيله فاعل امکانات شورش او را کاهش و موجب عدم استفاده بدن خود برای تبديل شدن .نفرت

  . به فاعل را در پی دارد
 

 مقدمه آخر 
 

 در قرن  جنبش های اسلامی   ." زن"يک واژه بيشتر نيست)  متن سنت(  حرکتهای صد ساله اسلامیمخرج مشترک
ن بوده و هستند تا مقاومت جوامع مهاجر به کشورهای آحاضر، از انقلابات کوچک و بزرگی که اين جوامع درگير 

يختن متن فاعل و ورود يری  فرو رتلاشی خستگی ناپذير برای جلوگ"  را شايد بتوان در يک جمله خلاصه کردغربی، 
 متن سنت در اين . تجلی پيدا می کند" حجاب "اين فروريختن و پا گذاشتن مفعول به متن فاعل در . "زن به متن فاعل

واقعيت بودن متن های ديگر در همسايگی اين متن ها، و عدم درک متن های . جوامع هيچگاه درگير روند نشده اند
. شده است" فاسد"يا متن " متن کافر" موضع تدافعی در مقابل   گرفتن يکهمسايه موجب  



 
 Simone De Beauvoir                                                                                            ازشرم و نفرت 

اين ديدن " زن می شناسد" ه عنوان ديدن اولين خون توسط زن اسم می برد و تاکيد و تاييدی بر نقشی که متن او را ب
 و کمال آتاتورک در خيابان شروع زدن تبخالِ  کشف حجاب توسط رضا شاه شايد بتوان گفت. همراه است با يک شوک

 برخورد مکانيکی ايندو با مذهب و کشف  .(و  متن سنت دانست مرد مدار بر پيکره وجدان ناخودآگاه متنِ"عذاب وجدان"
 در وجدان انسان مسلمان در آن زمان در ترکيه و بعدها در کشورهای اسلامی وارد کرد، در حجاب يک زخم تاريخی

ادامه اين کشف حجاب مصنوعی  ما شاهد حضور مصنوعی مفعول دامن کوتاه در متن سنت، حضور لاله زار و 
مفعول در متن اين تداوم حضور مصنوعی . شهرنو، و حضوروارداتی و مصنوعی آوازه خوانی روی سن سنت هستيم

نشانه های اين . سنت، متن سنت را تا سر حد انفجار به سوی عکس العمل و رها شدن از عذاب وجدان سوق می دهد
در اين فيلم ها متن فاعل بارها و بارها به حضرت . عذاب وجدان را می شود در فيلم های دهه چهل و پنجاه ايرانی ديد

اين عذاب وجدان در تصوير آوازه خوانهای ما . تا آب توبه بر سر خود بريزدعبدالعظيم و حرم امام رضا برده می شود 
 راديو به وجد ود، پارادوکس يک روحانی که از شنيدن صدای خواننده زن از ما از خ" عرق خورهای" از خود، تصوير

ر شدن با نماز توبه وا می آيد و همزمان عذاب وجدان و ديدن خود در اين متن او را به شب بيداری های بيشمار و درگي
 توسط متن سنت، تلاشی برای  بردن متن به حرم امام رضا در سطح وسيع و ريختن آب 57در واقع انقلاب . می دارد

يع به شهر پرتاب می  را در سطح وسدها وقتی با قدرت نفت متن روستا و بع اين تبخال .) توبه بر سرخود  گنه کار است
 عکس 57 انقلاب   .دار می شود که تنها يک انقلاب می تواند جوابگوی بازشدگی ش باشدکند، از چنان وزنه ای برخور

است که متن سنت  مرحمی 57انقلاب  . متن سنت برای جلوگيری از پا گذاشتن مفعول در مناسبات متن فاعل استالعمل 
  . متن گناهکار استودِ تصوير تعريف از خ57 انقلا ب د می کند، عذاب وجدان  پيشنها برای خلاص شدن ازشر

 
بهترين حالت ها تنها موفق به وارد در  مدرنيسم . ورود در سطح بوده است ه  هموارورود متن مدرن در جوامع سنتی

 ناکام بوده " تغيير روند"با يکدرگير کردن جوامع سنتی  و از  فراورده های صنعتی خود به جوامع سنتی شده  کردن
 از موارد ی در بسيار  پل طبيعی بين متن سنت و متن مدرنمحدودی که می توانسته اندروشنفکران و لايه های . است

  متن سنت حذفدر واقع خود را از متن تاثير گذارِ ،  حذفی با دين که با برخوردِ بوده اندیناقلان کج فهم و بد فهم
رتباطی بين متن سنت و متن مدرن را  خاورميانه هيچ گاه نتوانسته است نقش پل ا و روشنفکر کلاسيک چپ ،  کرده اند

 بازی کند که هيچ در بسياری از موارد خود عاملی مهم بوده اند برای استارت نخوردن رنسانس فکری در متن سنت
انقلاب صنعتی .  باشد متن سنت شايد ريشه در بودن متن مدرن در همسايگی،  از اين چرايی عدم حرکتبخش ديگری (

سنت با ديدن متن مدرن که محصول يک روند است امکان . اخته کردن متن سنت می شوددر اروپا در واقع موجب 
، تمام نيرو و توان  متن  را ندارد و اين ديدن مدام چيزی که هضم کردنش غير ممکن به نظر می رسددرک اين محصول

 و حضور با برخورد. ی شوديير در متن سنت م موجب به تاخير افتادن روند تغمی گيرد و" دفاع از خود" سنت را در 
متن مدرن در همسايگی متن سنت و حضور متن مدرن نه تنها در شکل فراورده های سنتی بلکه دربرخورد حذفی ناقلان 

به انزوا و مجبور به گرفتن موضع تدافعی و هر وقت که " روحانيت" بومی اين متن، نيروهای تاثير گذار در اين متن 
تلاش روشنفکران متن سنت برای  پيوند مصنوعی و . مقابل متن غير محرم می شودايجاب کند موضع تهاجمی در 

  ) شروع روند در جوامع سنتی است و تاخيرمکانيکی متن مدرن به سنت يکی از ريشه های مهم اين عقب افتادگی
 

 فراهم آورده  به سوی مدرنيسم را زمينه های حرکت متن سنت پيش  بدون آنکه خود بخواهد،57بدون شک  انقلاب 
ما شاهد بروز اين روند  از نيمه های .  ديدن، بازخوانی ، و بازنگری خود و خودِ در متن است،خصيصه اين روند. است

در متن فاعل نه به " مفعول" اين حضور همراه است با حضور پر شمار نيمه مرده متن سنت . دهه  شصت شمسی هستيم
. اثير گذار و حتی موتور اين حرکتکه به عنوان يک نيروی ت" مفعول"عنوان   

 در دو دهه اخير درگير آن بوده است ، می رود تا فرهنگ لغات اين متن را از سر  در جامعه ما و روندی که متن سنت
 متن زير پای خود  جهان ، خود و اين متن بخواهد با تکيه به فرهنگ لغات دوران جنگ سرد" روشنفکر" اگر.نو بنويسد

کلاسيک ما "روشنفکر" نقش( دچار مشکل کج فهمی و نداشتن تاثير و نقش در روند تحولات خواهد شد را ترجمه کند،
اين روند با حضور پر شمار و جدی مفعول  در نگاه به خود و نگاه به متن استوار  در ) در اين روند بسيار ناچيز است

در واقع کشف حجاب رسمی .  تکيه کردن سنت ت اين متن نمی توان به فرهنگ لغت متبرای تبيين و درک تحولا. است
حضور بدون روسری شيرين عبادی در اولين کنفراس خبری بعد از گرفتن جايزه صلح  ما با متن مدرن در جامعه 

  کشف حجابی که مکانيکی نيست، مصنوعی نيست، !) بدون آنکه خود به اين امر واقف باشد( .صورت می گيردنوبل،
فی ديگر از خود را در متن ارائه می دهد، اين کشف حجاب ي رو به خود و تعر"لح طلب استص" برخورد حذفی ندارد،

 موجب زنده شدن گناه در ذهن متن
، حتی ديدن اين کشف حجاب موجب بروز گناه در ذهن روحانيت حاکم هم نمی شود، اين کشف حجاب نشانه   شود  نمی

 در ايران درگير آن است اين کشف حجاب تاکيدی است بر است از کشف حجابی که نزديک بيست سال است متن سنت
.  تولد مدرنيسم بومی در ايرانيک تولد،  



متاسفانه نگاه بسياری از مدعيان روشنفکری و . ط به اين متن را طلب می کندنگاه به اين متن، فرهنگ لغات مربو
جنگ سرد دارد که در نگاه به تحولات نيروهای آلترناتيو نه تنها در تحولات سياسی تکيه به فرهنگ لغت دوران 

" همان "  در دهه پنجاه شمسی فاحشه در لاله زار" در اين نگاه .  دارد" حوزه" ی به فرهنگ لغتاجتماعی اين نگاه متک
خانواده ! و گرم! از نگاه متن سنت، فرار از محيط امن" دختران فراری  "  .است "  امروزفاحشه در خيابانهای تهران

اين فراری ها ، اين فاحشه های پر شمار نشانه . است" فرار از متن فاعل "  حالی که اين فرار در اين روند در .است
 رو به سوی  انقلاب  نيست، اينوارداتی اين انقلاب ساختگی نيست، اين انقلاب . اند" متن فاعل " های يک انقلاب در 

 فرار نه تنها در  اين. به مدرنيته و محصول يک روند است اين فرار از متن سنت فرار. به شدت بومی است ومدرنيته
 موجه و قانونی به نمی شود که به شدت،" گناه" و"  تبخالِ عذاب وجدان "منجر به زدنِ" فراری و فاحشه" ذهن و عمل
  . دنظر می رس

 پا گذاشتن مفعول از  اين فرار.به متن سنت " تير خلاصِ مسالمت جويانه است" ن فراری در متن سنتحضور اين دخترا
 دختران فراری و فاحشگان بی شمار جامعه ما پيش آهنگان . طقی استتن مدرن و با تکيه به يک روند منمتن سنت به م

مدرنيته و نماينده بخش بزرگی از فراری های ديگری هستند که گرچه ظاهرا در متن سنت باقی مانده اند ولی نشانه های 
 حتی لايه های  . مدرنيسم، يک فرار دسته جمعی استفرار بزرگ از سنت به سویه اين فراوانی دال بر اين دارد ک
اصلاح " انيون  از روح نظرات بعضی . (ه های علميه هم از شر اين فرار در امان نمانده اندعميقا روستايی و حتی حوز

،اری  را در ذهن زنده می کنندين دختران فر از اليستیرئاتصوير سور ، و يا ديدگاههای دگرانديشان دينی"  طلب  
 متن فاعل، ، فراری ها و فاحشه های متن سنت . پشت به متن سنت و رو به متن مدرنيته دارند که فراری هايی 

 حتی فروغ دست و پا شکسته و زمين  بزرگ واژها از متن سنت، در اين فرار)تصويری سوررئاليستی از شعر هستند
 که در حال تعريف خود و خودِ در  واژه های فراری متن سنت هستند، واژه هايی، هااين فراری . گير به نظر می رسد

  . متن هستند
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